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*آنهايثغور اندلس و کارکردها
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چکیده
ژه بـر جامعـه غـرب مسـیحی ریزی تمدنی پویا نفوذ فراوانی برسایر جوامع، بـه ویـهای میانه با پیمسلمانان در سده

داشتند. این تأثیرات از طرق مختلف و نواحی گوناگون انجام گرفته که یکی از مهمترین آنها انـدلس خاصـه ثغـور آن 
ه شکل صلح آمیز بسـیار بوده است. در این ثغور روابط بین مسلمانان و پیروان مسیح چه به صورت اصطکاک و چه ب

قابل توجهی بوده که طرفین در زمینه های نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بـر که نتیجه آن تأثیرات گسترده بود
اند. از آنجا که در دوره مورد بحث مسلمانان از جنبه های مختلف نسـبت بـه غـرب مسـیحی برتـری همدیگر داشته

این مقالـه ضـمن داشتند، نفوذ تمدن اسلامی از رهگذر ثغور اندلس بر جامعه مسیحی بسیار چشمگیرتر بوده است. 
های مرتبط با آن پرداخته، در صدد برآمده به این پرسش پاسخ دهد که این ثغـور بـه جـز عملکـرد آن که به ثغر و واژه

،افـزون بـر نقـش دفـاعی،اند؟فرضیه پرسش یاد شده چنین است که ثغـوردفاعی دارای چه کارکردهای دیگری بوده
ای بـوده تصادی نیز داشته اند که آنها به واسطه تماس های گسـتردهکارکردهای دیگری همچون فرهنگی، سیاسی و اق

که در مناطق ثغور بین مسلمانان و پیروان مسیح رخ می داده است.

ثغور، اندلس، مسلمانان، مسیحیان.:هاکلید واژه
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مقدمه
نظـامی هـای میانـه  غالبـاً در گذشته مرز به صورت یک خط کم عرض معنا نداشت. حکومتها نیز در سده

آمیـز همچـون مـذاکره و هـای مسـالمتبودند، بدین معنا که برای حل مشکلات و مناقشات کمتر از روش
گفتگو استفاده می کردند.

برای آنها جنگ و درگیری فعالیت مسلط، ضروری و دائمی به شمار می رفت یا باید سرزمین جدیـدی 
احتمالی از خودشان دفـاع مـی کردنـد. در اصـل به تصرفشان در می آمد و یا در مقابل مهاجمان واقعی یا

ها بر اساس تشکیلات نظامی استوار شده بودند، سایرعملکردها چون سازمانهای اجتماعی توسط حکومت
در راستای فعالیتهای نظامی و در آخرین حد پیشروی قـوای یـک دولـت، ١به نوعی تابع کارکرد نظامی بود.

ان دو حکومت بود منطقه سـرحدی خوانـده مـی شـده اسـت. اگـر ناحیه وسیع و پهناوری که حدفاصل می
جوامع اسلامی در قرون وسطی خاصه اندلس،که از هر سو مسیحیان آن را احاطـه کـرده بودنـد، بـه دقـت 
بررسی شود این واقعیت حاصل می شود که در این جوامع حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

نبودند و تقریباً همه روابط و مناسبات اجتماعی در سطوح مختلـف بـا اراده و غیره از همدیگر قابل تفکیک 
حاکمی که مجهز به ابزارهای نظامی و برخودار از قوه قهریه بود، انجام می گرفـت. بنـابراین در بیشـتر ایـن 

نند، جوامع به ویژه مسلمانان اندلس که در برابر مهاجمان مسیحی همواره در صدد بودند از خودشان دفاع ک
عملکرد نظامی اهمیت خاصی داشته است. 

در پیوند با بحث ثغور باید یادآوری شود که خط مرزی که بسیار کم عرضتر و مشـخص تـر از منطقـه 
ســرحدی اســت بــه مفهــوم نــوین مــرز اشــاره دارد کــه ســابقه آن بــه زمــان معاهــده صــلح وســتفالیا در 

د که مرز معنای امروزی خود را یافت و منطقـه میلادی و تشکیل حکومتهای سرزمینی برمی گرد۱۶۴۸سال
سرحدی نیز جای خود را به خط مرزی داد. مرز مفهوم محدود کـردن بـه درون قلمرویـی را مـی رسـاند و 
مشخص کردن خط جدایی میان دو کشور است، حال آنکه سرحد  نگاه به بیرون داشته و منطقه برخورد بین 

دیگر سرحد را می توان به عنوان شاخص حدود بیرونی قدرت دو قدرت محسوب می شده است. به عبارت 
و نفوذ یک حکومت و یا نشانه لبه های فشار سیاسی یک قدرت در مقابل دیگری توصـیف کـرد. بدینسـان 
ثغر در مفهوم اصطلاحیش بیش از آنکه با خط مرزی مرتبط باشد، به معنای منطقه سرحدی نزدیکتر است. 

حسب مکان، مفاهیم گوناگونی القاء می کرده است. بـرای مثـال در تـاریخ منطقه سرحدی در طی زمان بر

ند، بخش عمده آن هـا . بامطالعه تاریخ پی می بریم که در قدیم و سده های میانه سازمان های اداری و اجتماعی چندان پیچیده و متعدد نبود١
به سربازگیری، جمع آوری مالیات، مرزداری و حفظ ثغور محدود می شد که در این امورمردان شمشیر و نظامیان دارای نقش بیشتری بودند.
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ایران باستان از حکومت های مرزبان نام برده شده، آنهـا بـا گـرفتن بـاج از حکومـت مرکـزی بـه نگهبـانی 
مرزهای امپراتوری می پرداختند. نمونه برجسته آن را می توان بین دو امپراتـور ایـران و روم یافـت، چنانکـه 

انیان دولت حیره را در بین النهرین و رومیان دولت غسان را در شامات به عنوان منطقه سرحدی خود با ساس
طرف مقابل تأسیس کردند. دردوره اسلامی از این مناطق سرحدی که عمدتاً به قلمرو مسیحیان منتهی مـی 

شد به ثغور تعبیر گردید.
» ثغور و عواصـم«سی انجام نشده است. مدخل راجع به ثغوراندلس تا کنون پژوهش جدی به زبان فار

نوشته صادق سجادی بیشتر حاوی مطالبی درمورد ثغور شرق جهان اسلام دایره المعارف بزرگ اسلامیدر 
است. در زمینه ثغوراندلس در آن اطلاعات کلی آمده، که عمدتاً مربوط به فعالیت هـای سیاسـی و نظـامی 

غور بین ملوک الطوایف و به رویارویی امرای مسلمان با همدیگر وبه است؛ بخشی از آن نیز به تقسیم این ث
اقدامات حاکمان مسیحی در این نواحی اختصاص یافته است. همچنـین  حسـین مـونس در مقالـه ای بـا 

بیشتر به در گیری هایی که در دوره مرابطـان مسـیحیان و » الثغرالاعلی الاندلسی فی عصر المرابطین«عنوان
ین مناطق با هم داشتند پرداخته است . آثاری هم به زبان لاتـین در مـورد ثغـور نوشـته شـده  مسلمانان در ا

هایی دراین زمینه است که بیشتر آنهـا در مشتمل بر آگاهی» Thughur«مدخل2EIاست، به عنوان مثال در
فاده ازایـن تحلیلی ضمن اسـت-نیز آمده است. در این جستار به روش توصیفیدایره المعارف بزرگ اسلامی

ای سعی شده که به فرایند شـکل گیـری ثغـور انـدلس و گونه آثار و نیز گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه
های غیـر نظـامی آنهـا بیشـتر بروز تغییرات در آن ها پرداخته شود و نیز ابعاد مختلف این ثغور به ویژه جنبه

مورد بررسی قرار گیرد.

هاي مرتبط با ثغرواکاوي واژه
از آنجا که واژه ثغر با کلماتی از قبیل مرز و سرحد پیوند مفهومی دارد، دراینجا بد نیسـت کـه ابتـدا بـه واژه 
هایی که در آثار مسلمانان در مورد سرحد و مرز به کار رفته پرداخته شود. در این زمینه از واژه های متعددی 

معنای حدّ و مرز بوده و جمع آن تَخوم است کـه تَخم که به-۱استفاده می شده که اهم آنها بدین قراراست: 
مقدسی آن را به همین مضمون به کار برده، از این واژه مُتاخم به مفهوم مجاور و یا همسایه سرزمین دیگر به 

حدّ به معنای لبه شمشیر است که توسط جغرافی دانان مسلمان بیشـتر -۲). ۴۷۳کار رفته است (مقدسی، 
دود، برای اشاره به مناطق مـرزی و سـرحدی بـه کـار رفتـه اسـت (ابـن حوقـل، به شکل جمع آن، یعنی ح

جانب و حاشیه به معنای کنار یا لبه چیـزی -۲). ۴۱۶؛ ابن الفقیه، ۱۰۱،۱۱۸حدودالعالم،؛ ۱/۱۶۵-۱۶۹
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فَرج که یکـی از معـانی آن -۳). ۱/۱۹۶است که از آن برای اشاره به مرز نیز استفاده شده است (ابن حوقل، 
ف یا گذرگاه کوهستانی است، این واژه در مورد سرحد مسلمانان با غیـر آنهـا نیـز بـه کـار رفتـه اسـت شکا

واژه آخِر که حاکی از انتها یا پایان چیزهایی است که در داخل قرار داشته نیـز -۴). ۱۷۷-۱/۱۷۶(ادریسی، 
). ۱۲۱ذبه، یکی از کلماتی است که برای اشاره به مرز از آن استفاده شده است (ابن خردا

به نظر می رسد واژه های مزبور توسط مسلمانان عمـدتاً درمـورد مرزهـایی بـه کـار مـی رفـت کـه بـا 
غیرمسلمانان تصادم کمتری داشته اند، اما برای اشاره به سرحداتی که کشمکشها و برخوردها بیشتر بوده، به 

ه به معنی دندان جلو نیز آمده، اسـتفاده ویژه آنهایی که به سرزمینهای مسیحی منتهی می شده از واژه ثغر، ک
می شده است. برای نواحی مرزی اندلس و نیز شرق جهان اسلام که در آنها عمدتاً مسلمانان بـا مسـیحیان 
روبه رو می شدند، این اصطلاح بیشتر به کار رفته، جمع آن ثغور است که به مناطق مستحکمی اطلاق می 

رزمینهای اسلامی واقع بوده است. به عنوان مثال ابن حوقل می گویـد شده که بین قلمرو غیر مسلمانان و س
در ثغر طرسوس رباط بنا شده بود تا آنجا برای غـزاة (رزمنـدگان) اسـتوار و مسـتحکم باشـد (ابـن حوقـل، 

). به نوشته یاقوت ثغر از واژه ثُغره گرفته شده که به معنای شکاف یا شیار دیوار است، به هرجایی که ۱/۱۸۴
). دمشـقی نـواحی مـرزی را کـه همـواره ۲/۸۱شد (یـاقوت،سرزمین دشمن نزدیک بوده نیز ثغر گفته میبه 

داوطلبان مسلمان در آنها جمع می شدند تا برای نبرد بـا روم (امپراتـور بیـزانس) آمـاده شـوند،ثغور نامیـده 
رسوس، مصیصه، مرعش است. و ی این ثغور را به دو بخش ثغور شام و ثغور جزیره تقسیم کرده که اولی ط

). بـدین ۲۱۴و أَذَنَه را در برمی گرفته و دومی ملطیه، شمشاط، حصن منصور و البیره بوده اسـت (دمشـقی،
خواندند جـدا مـی کـرده ای مرزی بوده که بلاد اسلام را از آنچه که مسلمانان دارالکفر میترتیب ثغر منطقه

بین نواحی کـه تحـت حکومـت مسـلمانان قـرار ). در این میان وات معتقد است۳۰۲است (زرین کوب، 
ای داشت و سرزمینهایی که در اختیار مسیحیان شمال بود، مناطقی وجود داشت که مسلمانان چندان سلطه

بر آنها نداشتند و برزخی بین دولت اسلامی و مسیحیان به شمار می رفت. این نـواحی سـرحدات (ثغـور) 
گاه درست به نظر نمی رسد، زیرا چنان که خواهد آمد در نواحی ). این دیدWatt, p.34خوانده می شدند (

ثغور از قبیل سرقسطه و طلیطله مسلمانان نه تنها سلطه خویش را اعمال می کردند، بلکه بـا مسـیحیان نیـز 
ای داشتند.تعاملهای گسترده

ثغور اندلس از شکل گیري تا تغییرات
اد و موسی بن نصیر بخش اعظم شبه جزیره ایبریـا را فـتح های طارق بن زیمسلمانان هنگامی که با هدایت
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). عمـربن عبـدالعزیز، ۱/۲۳۴؛ مقری، ۱/۴۳کردند، همه این مناطق مفتوحه را ثغور نامیدند (ابن عذاری، 

). در جریان فـتح انـدلس قـوای ۳۵۰ق، ۱۴۲۳خواند (مونس، خلیفه اموی، نیز اندلس را ولایت ثغری می
مام مناطق آن را به فرمان خویش درآورند. گرچه آنان از سمت شمال شـرق شـبه اسلامی موفق نشدند که ت

جزیره از جبال پیرنه عبور کردند و در ناربون و سایر شهرهای ایالت سپتمانیا، درجنـوب شـرقی فرانسـه، بـا 
)؛ اما در شمال غربی اسـپانیا نتوانسـتند بـر ناحیـه صـعب ۲/۱۶مسیحیان به جنگ پرداختند (ابن عذاری، 

یقِیّه دست یابند (ابن قوطیه،  ق) ۱۳۸-۹۵). بـدین سـان در عصـر والیـان (۱/۲۳۳؛ مقری، ۸-۷العبور جِلِّ
-ها ناربون در آن سـوی کـوهمنطقه مجاور جلیقیه به صورت ثغر درآمد، ولی ثغر اقصای مسلمانان تا مدت

قدرتشان در این سرزمین ها بود. درآغاز حکومت امویان در اندلس، که هنوزهای پیرنه در مجاورت فرانک
ها با استفاده از این موقعیت به ناربون، پایگاه مسلمانان در آن سـوی پیرنـه، چنـدین تثبیت نشده بود، فرانک

م بر آن استیلا یابند، در نتیجـه مسـلمانان ثغـر ۷۵۹ق/۱۴۱بارحمله کردند که سرانجام موفق شدند در سال
).۲۹۱ق، ۱۴۲۳؛ مؤنس، ۱۸۳پیرنه برگشتند (ابوالفداء، اقصای خویش را از دست دادند و به این سوی 

ها پس از تسلط بر نواحی جنوبی قلمرو خویش، سلسله عملیات نظـامی را بـه منظـور نفـوذ بـه فرانک
داخل اسپانیا تدارک دیدند تا بدین وسیله بتوانند از سمت جنوب مرزهای مملکتشان را در برابـر مسـلمانان 

م بر اقصی شمال شرق اندلس تسلط یابند و ۸۰۱ق/۱۸۵که آنان توانستند در سال تقویت کنند. دیری نپایید 
). در پی ۱/۳۳۹ماه محاصره از دست مسلمانان خارج کنند (مقری،۷) را پس ازBarcelonaشهر بَرشَلونه(

آن نیروهای اسلامی برای نگهبانی از سرحدات شمال شرقی اندلس در سرقسطه متمرکز شدند و بدین گونه 
هـا درصـدد ). از آن پـس فرانـکWatt,p.34شهر به پایگاه اصلی ثغر اقصای مسلمانان تبدیل گردید (این

برآمدند تا بین خود و نواحی مسلمان نشین در ثغر اقصی منطقه حائلی به وجـود آورنـد کـه بـدین منظـور 
بعدها ضمیمه حکومت امارت مسیحی کاتالونیا (قطلونیه) را در شمال شرق اسپانیا پدید آوردند، امارتی که

).۲۵۲-۱/۲۵۱، ۱۳۶۶مسیحی آراگون شد (عنان،
بدین ترتیب در عصر حکومت امویان درانـدلس، ثغـر اقصـی بـه منطقـه وادی رود ابـرو بـه مرکزیـت 

شد. علاوه بـر سرقسطه محدود گردید که به منزله خط اول دفاعی مسلمانان در برابر مسیحیان محسوب می
مالک مسیحی در شمال غربی اسپانیا در همین دوره، در ناحیه رود تاجُـه خـط دوم این و به دنبال پیدایش م

دفاعی مسلمانان شکل گرفت که آن نسبت به اولی ثغـر اوسـط و ادنـی خوانـده شـد (سـامرایی و دیگـران، 
های ثغور ادنی، اوسط و اقصی یاد شده که بـه ). می توان گفت در اندلس از سه ناحیه سرحدی به نام۴۰۰

های شمال غربی، مرکزی وشـمال شـرقی ایـن سـرزمین واقـع بودند.گفتـه شـده آنهـا در یب بین بخشترت
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ــتند  ــرار داش ــون ق ــون و آراگ ــتاله، لئ ــیحی قش ــای مس ــت ه ــرو حکوم ــایی از قلم ــش ه ــاورت بخ مج
)Constable,p.15 ،رسد در ابتدای حکومت امویان اندلس در ایـن ثغـور ). به نظر می۲۰۵؛ ابن خطیب

ساکن بودند، چون که این مناطق بین مسلمانانی که در آن ها مستقر شده و مسیحیان آنجا، جمعیت کمتری
کردند، تقسیم شده بود. به طـور معمـول بـه سـپاهیان که در برابر تسلیم شدن به قوای اسلامی مقاومت می

د تـا یـک شوند، موقعیت خویش را مستحکم سـازناسلام دستور داده می شد بر هر ناحیه ای که مسلط می
مانع دفاعی در برابر حملات احتمالی نیروهای مسیحی ایجاد شود. بدین سان مسـلمانان در طـول بخـش 
های مهم این نواحی استحکامات و دژهای استواری سـاختند. در دوره اولیـه و بـه ویـژه در عصـر والیـان، 

د که برضد مسیحیان عملیات مأموریت مسلمانان در این مناطق عمدتاً نظامی بود چون که از همین جاها بو
نظامی تدارک دیده می شد. با گذشت زمان به این نواحی، که در آنها خطوط دفاعی مستحکمی ایجاد شـده 

های بسیاری ازمسلمانان ساکن شدند و شهرها روستا هـای ایـن منـاطق توسـعه یافتنـد و بـه بود، جمعیت
نها از مرکز حکومت (قرطبه) فرماندارانی فرستاده صورت واحد های بزرگ ناحیه ای درآمدند که برای اداره آ

می شد. بدین ترتیب نواحی ثغور دارای ویژگی هایی شدند که با مناطق جنوب اندلس قابل مقایسه بود، تنها 
). Al-Thughurتفاوت عمده آن بود که در ثغور همواره ویژگی نظامی غلبه داشت(

بود که ثغور سه گانـه اقصـی، اوسـط و ادنـی پدیـد چنان که گفته شد در دوره حکومت امویان اندلس
آمدند. این که پیدایش این تقسیمات سه بخشی از چه زمانی بوده،به طور دقیق مشخص نیسـت،اما بـدون 

م وجود داشته است. خطوط دفاعی مسلمانان در ثغرادنی از حـدود شـهر ۹ق/۳شک این تقسیمات در سده
) تا ساحل اقیانوس اطلس امتداد Badajozیق شهر بطلیوس () بود و به سمت غرب از طرMeridaمارده (

) مرکز اداری آن بود و با دژهایی استواردر وسط این ناحیه بر روی تپـه مرتفعـی Toledoمی یافت. طلیطله(
) احاطـه کـرده بـود. نظـر بـه اهمیـت دفـاعی ایـن منطقـه Tagusقرار داشت که سه طرف آن را رودتاجُه (

شد و ی نامیدند. ثغر اوسط کم و بیش ازجایی که ثغر اقصی پایان می یافت شروع میمسلمانان آن را ثغرادن
را در بر می )Kalatkhalifa)، قلعه خلیفه (Salamanca)، سالامانکا (Madridشهرهایی مانند مجریط(

ع شد. ناحیه ای که در شمالی ترین منطقه قلمرو امویان انـدلس واقـگرفت و به محدوده ثغرادنی متصل می
شد. شد و چون از قرطبه، مرکز امویان، بسیار دور بود، به آن ثغر اقصی نیز گفته میبود، ثغراعلی خوانده می

بردنـد. ایـن مشـتمل بـر مسلمانان برای اشاره به این منطقه گاه نام های ثغر اکبر و ثغر اعظم نیز به کار مـی
ــطه( ــهرهای سرقس ــقه(Saragozaش ــه()، Lerida)، لارده(Huesca)، وش ــوب Tudelaتطیل ــه ای ) و قلع

)Calatayud ،2؛ ۴۶۰-۲/۴۵۹؛ابن سعید مغربی، ۱۷۱-۱۷۰) بوده است (ابن خطیبToledo in EI .(
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) و Tarozona)، طرسـونه (Daroca)، دورقـه (Ruedaگفته شده شهرهای استوار دیگری همانند روطـه (

).۱۲۱م،۱۹۴۹مؤنس،) نیز بخشی از منطقه ثغر اعلی بوده اند (Tarragonaطَرّکُونَه (
ثغر اقصی به لحاظ مساحت وسیع ترین ناحیه ثغور اندلس بود. آن در بین چندین دولت مسیحی قـرار 

اش حکومـت نـاوار و در جنـوب و داشت؛ در شرق آن مسیحیان قطلونیه (کاتالونیا) بودند، در شمال غربی
ه خودشان بتوانند سیاسـت را نسـبت بـه غرب آن نیز دولت قشتاله شکل گرفته بودند. والیان این ثغر برای ک

همسایه های مسیحی تنظیم کنند زودتر از بقیه ثغور رابطه شان را با مرکز قرطبه قطع کردند و دم از استقلال 
-۲۵۵ق، ۱۳۸۰م خاندان عرب بنی تجیب بر آن تسلط یافتنـد (عنـان، ۹۸۹ق/۳۷۹زدند، چنانکه در سال 

ر جاهای دیگر نواحی مشخص و معینی نبودنـد کـه حدودشـان ). باید گفت ثغور اندلس همانند ثغو۲۵۶
تغییرناپذیر باشد. هر کدام از آنها یک منطقه و واحد اداری بودند که همواره عمدتاً در معرض قبض و بسـط 

ای را در قرار داشتند، آن هم از طریق اقدامات نظامی که توسط مسلمانان یا مسیحیان انجام می شد تا ناحیه
اندلس تصاحب کنند، یا آنچه را که در دست داشتند حفظ نمایند. بخش شمالی 

برخی از جغرافیدانان مسلمان بدون توجه به حدود تقریبی ثغور، شبه جزیره ایبریا را به وسیله کوهی، به 
شده آن در وسط بوده و از غرب این سرزمین تا شرق آن امتداد داشته تقسیم نام جبل الشارات، که تصور می

اند، از جمله ادریسی بر اساس همین کوه قلمرو مسیحیان قشتاله را از منـاطق انـدلس اسـلامی جـدا کرده 
). حال آن که بخش میانی شبه جزیره را جلگه ای مرتفـع و فـلات ماننـد فـرا ۲/۵۳۶کرده است (ادریسی، 
خـش جنـوبی آن را های کانتابریـا و ب) گویند. بخش شمالی این فلات را کوهMesetaگرفته که به آن مزتا (

). Hillgarth,vol.1,p.3دهد (جبل الشارات تشکیل می
ترین ناحیه قلمرو اسلامی واقع بـوده، بـا منـاطق مسـیحی برخورد،تمـاس و ثغر اعلی چون در شمالی

مناسبات بیشتری داشته و برای مسلمانان دارای اهمیت خاصی بوده، از این رو در آثار آنان تقریباً هرجـا بـه 
سخن از بلاد ثغر یا ثغور اندلس به میان آمده، برای اشاره به ثغر اعلی بـوده کـه درآنهـا اطلاعـات طورکلی 

راجع به آن نیز بیشتر ارائه شده است. چون که در اندلس اسلامی ثغور ادنی و اوسط غالباً در تصرف قبایـل 
مسلمانان سده هـای میانـه رود در آثار تاریخیبربر بود و در ثغراعلی عنصرعرب تسلط داشت، احتمال می

که نوعی عرب محوری غلبه داشته، از این رو درمورد ثغراعلی آگاهی های بیشتری آمـده اسـت. درهرحـال 
داده بیشتر جلـب توجـه باید گفت ویژگی استراتژیکی که محدوده این ثغرداشته، حوادثی که در آنجا رخ می

مویان در اندلس ثغراعلی هم منبع قدرت وهم بـه کرده، همین ویژگی سبب شده بود که برای حاکمیت امی
رفته چون که استحکامات دفاعی آن حکومـت مرکـزی را نوعی منبع ضعف باشد. عامل قدرت به شمار می
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کرده تا نواحی دیگر را بدون بروز مشکلات عمده اداره کند. عامل ضعف از آن رو به شمار می رفته قادر می
های حکومت مرکـزی را شدند عمدتاً فرمان، والیانی که به آنجا فرستاده میچون که ازقرطبه بسیار دور بوده

آمدند که بـه پرداختند. گاه نیز درصدد برمیهای خویش به اعمال قدرت میگرفتند و با جاه طلبینادیده می
ی طور مستقل فرمانروایی کنند. با تجزیه حکومت امویان و ظهور ملوک الطوایف،ثغراقصی از سـایر نـواح

اندلس دربرابر دست اندازی های مسیحیان پایدارتر عمل کرد. این بیشتر از آنجا ناشی می شد که حاکمـان 
ها قبل موقعیـت مسلمان این ناحیه چنان که ذکر شد غالباً رفتار استقلال طلبانه داشتند و بدین سان از مدت

).2Thughur in EI-Alخویش را مستحکم کرده بودند (
شد ثغور وضعیت ثابتی نداشتند. باگذشت زمان اوضاع و احوال اندلس که دچار تغییـر چنان که اشاره 

م)کـه ۹۱۲-۹۶۱ق/۳۰۰-۳۵۰نهـاد. در زمـان عبـدالرحمن سـوم (حـک. می شد، بر ثغور نیز تـأثیر مـی
اقدامات نظامی ضد مسیحیان موفقیت آمیز بود، تقریباً فقط از دو ثغر اندلس،یعنی ثغور اقصی و ادنی، یـاد 

شد. این شود. این حاکی ازآن بودکه ثغرادنی دچار تغییر شده بود به طوری که ثغر اوسط را نیز شامل میمی
ثغر که همچون خاکریز و سدی در برابر پادشاهی های مسیحی قشتاله و لیون عمل می کرد، نظارت برآن از 

یافته بود،این شهر که در کنار ) انتقالMedinaceliشهر مرکزیش که طلیطله بود اکنون به شهر مدینه سالم(
هـای ثغراقصی قرار داشت به دستور عبدالرحمن سـوم بـه پایگـاه مسـتحکمی بـرای صـوائف (لشکرکشـی

تابستانی) تبدیل شد. بدین ترتیب ثغرادنی ناحیه وسیعی را شامل می شد، چون که اکنون ثغر اوسـط را نیـز 
ای دفـاع از ثغـور و تقویـت آنهـا هـر سـال در بر می گرفت. گفتنی اسـت کـه حاکمـان امـوی انـدلس بـر

لشکرکشیهایی را به سوی شمال شبه جزیره ایبریا تدارک می دیدند که صوائف و شواتی خوانـده مـی شـدند 
خواستند مانع تجاوزات مسیحیان بر ها می). در واقع مسلمانان به وسیله این لشکرکشی۱/۱۲۷(عبدالحلیم،

امنیت در این نواحی نیز کمک کنند.ثغور و مناطق مجاور شوند و به تأمین
ای در نواحی سه گانه ثغری رخ نداد، فقط ثغر اوسط در محدوده م هیچ تغییر عمده۱۰ق/۴تا پایان سده

ثغر ادنی قرار گرفت؛ ولی با تجزیه حکومت اموی اندلس طولی نکشـید کـه ایـن ثغـور دسـتخوش تحـول 
م بر ثغر اوسط تسلط یافتند، این ۱۰۳۶ق/۴۲۷ن در سالشدند. از جمله هنگامی که خاندان بربر بنی ذوالنو

ناحیه را با ثغر ادنی به صورت قلمرو واحدی درآوردند تا بتوانند از خاندان عرب بنی هود، کـه ثغراقصـی را 
تحت سلطه داشتند، پیشی بگیرند. این دو برسر تصاحب دژها و مناطق بین ثغـور اعلـی و اوسـط، از قلعـه 

ه با همدیگر رقابت و منازعه داشتند که گاه بر ضد یکدیگر با حاکمان مسیحی اسپانیا ایوب تا وادی الحجار
). همچنین زمانی که مسیحیان اسپانیا به پیشـرفت هـای قابـل ۸۳-۷۸نیز متحد می شدند (ابن کردبوس، 
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ششـم، ها از هنگامی پدید آمد که آلفـونس توجهی دست یافتند، تغییرات در ثغور فزاینده شد. این پیشرفت

). سپس تا حدود 2Tulaytula in EIم طلیطله را تصرف کرد (۱۰۸۵ق/۴۷۸حاکم لیون و قشتاله، در سال 
م پیروان مسیح بر سرقسطه، مرکز ثغراقصی، نیز تسلط یافتند. بدین سان مسـلمانان کنتـرل ۱۲ق/۶نیمه سده

در جنـگ عقـاب مناطق ثغری از طلیطله تا سرقسطه را از دسـت دادنـد. چـون پـس از شکسـت موحـدان
م قرطبه و ۱۲۳۶ق/۶۳۳م) تقریباً سیستم دفاعی مسلمانان از بین رفته بود، مسیحیان در سال۱۲۱۲ق/۶۰۹(

) را تصرف کردند. ازآن پس همه شبه جزیـره ایبریـا بـه جـز غرناطـه و Sevilleم اشبیلیه(۱۲۴۸ق/۶۴۶در 
Watt,A history ofدرآمـد (اطراف آن به دست پیروان مسـیح افتـاد و ناحیـه غرناطـه بـه صـورت ثغـر 

Islamic Spain,p.111.(
در مورد ثغور اندلس برخی اصطلاحات دیگر به کار رفته که یکی ثغر شرقی است، چنان  که ابوالفـداء 

) و دیگـری ثغـر جوفی،کـه از ایـن بـه ۱۸۱لارده و تطیله از شهرهای ثغر شرقی خوانـده اسـت (ابوالفـداء،
م آمده است (ابن ۱۳ق/۷غربی اندلس استفاده می شده و در متون سده خصوص برای اشاره به ناحیه شمال

ها حاکی از آن اسـت کـه مسـلمانان عقـب نشـینی کـرده و محـدوده ). کاربرد این واژه۲۹۶و۲/۸۱الابار، 
Al-مرزهایشان کاهش یافته بود. دو اصطلاح مزبور به ترتیب جایگزین ثغراقصی و ثغرادنـی شـده بودنـد(

2Thughur in EI بدنیست که گفته شود هرگاه در متون مربوط به اندلس به طور کلـی سـخن از ثغـر یـا .(
اش که مربوط به امور نظامی بلاد الثغر به میان آمده، مراد ثغر اقصی است. ثغور اندلس به جز کارکرد عمده

کارکردهـا و دفاعی بود، عملکردهای دیگری از قبیل فرهنگی،سیاسـی و اقتصـادی نیـز داشـتند. البتـه ایـن
گذاشتند، بنابراین تفکیک آنها از همدیگر مشـکل همانند زنجیره ای به هم مرتبط بودند و بر یکدیگر اثر می

است و صرفاً برای ارائه بهتر به صورت جداگانه بررسی می شوند.

عملکرد دفاعی ثغر
ها و نفوذهای بیرونی بـه هجومترین نقش ثغر کارکرد دفاعی آن بوده که به واسطه آن دربرابر تهدیدها، اصلی

ای داشـته اسـت. نظـر بـه شده و در ایجاد پدافند و تأمین امنیت جایگاه برجستهموقع واکنش نشان داده می
ده یا کور عسکریّه یـاد شـده اسـت  اهمیت نظامی و دفاعی ثغور بوده که گاه از این نواحی با تعبیر کُوَر مُجَنَّ

آمدنـد و بیشـتر سلمان عمدتاً داوطلبانه برای زندگی به ثغـور انـدلس  مـیهای م). گروه۱/۱۴۵(ابن الابار، 
جمعیت این نواحی نیز از آنان تشکیل می شد، چون که طالبان جهاد برای دفاع از مرزهای اسلامی از همه 
جا به این نواحی جلب می شدند. برخی از علمای اندلس احـادیثی را در فضـیلت سـاکن شـدن در ثغـور 
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). در واقع آنـان بـدین ۴۶۵، ۱۴-۱۳کردند و آنها را به پیامبر اکرم نسبت می دادند (ضبی، میاندلس وضع 
وسیله درصدد بودند که مسلمانان را ترغیب نمایند تا همواره برای دفاع به این ثغور بروند. بـا ایـن حـال در 

مسلمانان دراقدامات دفـاعی ها نیز حضور داشتند، به ویژه آن که در ثغراقصی اینان با ثغور اندلس مستعرب
). یهودیـان نیـز در Catlos,p.29کردند (های مسیحی همجوار همکاری میونیز در غزوات ضد امیرنشین

کردند خاصه آن که تعدادشان در طرکونه چشمگیر بود و در امور دفاعی نیز نقش داشتند این ثغور زندگی می
). ۲/۷۳۴(ادریسی، 

چشم انداز و ساختار این مناطق به صورت حصن یا قریه بـوده کـه ایـن با توجه به اهمیت دفاعی ثغور 
هـا نشـان مـی مورد به واسطه تحقیقات باستان شناسی در اواخر قرن بیستم روشن شده است. این پـژوهش

ای بوده که حصون (مفردش حصن) خوانده دهد که ساختار نواحی ثغور شامل دژ و قلعه های به هم پیوسته
شـد، در ان آنها استحکامات دیگری نیز قرار داشتند که به آنها قری (مفرد آن قریه) گفته میمی شدند. در می

تـری قـرار داشـت کـه محـل سـکونت فرمانـدار نظـامی یـا همـان قائـد بـود وسط اینها جایگاه مستحکم
)Catlos,p.57ه های استواری بودند ک). در ثغور اندلس حصون از قبیل حصن مارتله و حصن روطه مکان

در آنها مسلمانان به ویژه صالحان و زهاد بیشتر اوقاتشان بـه تـرویج دیـن و تمـرین کـردن جهـاد و مبـارزه 
شدند و در آنها افراد برای انجام بهتر وظـایف دینـی و از ها توسط مردم اداره میدادند. حصناختصاص می

رخوردار بودند. برای مثال وشقه شدند. شهر های ثغور از حصارهای بسیار استواری بجمله جهاد تربیت می
).۶۱۲، ۹۳،۳۴۰در ثغر اقصی دارای حصار های مستحکمی بود که از سنگ ساخته شده بودند (حمیری،

گـاهی داشـتند و  مسلمانان نواحی ثغور از وظایف دینی خویش، که یکی از آنهـا جهـاد دفـاعی بـود، آ
کید علمای اندلس نیز همواره آن را یادآوری می داشتند که زندگی کردن در این مناطق اجر زیادی کردند و تأ

ورزیدند برای دفـاع از قلمـرو اسـلامی از سـایر نـواحی انـدلس مسـلمانان دارد. بدین سان آنان اهتمام می
دادند بیشتری را به سوی ثغور جذب کنند. علمای بسیاری برای ترغیب بیشتر مسلمانان به دفاع ترجیح می 

غری ساکن شوند. ابن بشکوال از فقها و قاریان بسیاری یـاد مـی کنـد کـه اهـل که خودشان نیز در مناطق ث
قرطبه بودند، ولی در نواحی ثغور اقامـت داشـتند، برخـی از آنهـا بـه منظـور تقویـت فرهنـگ اسـلامی در 
ـــن  ـــی و فرهنگـــی شـــرق جهـــان اســـلام داشـــتند (اب ـــا مراکـــز دین ثغور،تمـــاس هـــای بســـیاری ب

افزایـد در ثغـور قاریـان، فقهـاء و زاهـدان ). وی مـی۴۸۰و۲/۴۷۶، ۲۹۱-۱/۳۳،۴۰،۲۰۹،۲۹۰بشکوال،
، ۲/۵۱۴، ۱۵۶، ۱/۹۳زیادی پرورش یافته بودند که اینان نیز با قلمرو شرق اسلامی ارتبـاط داشـتند (همـو،

). در واقع اینان دریافته بودند که اگر با مراکز بزرگ فرهنگی شرق جهان اسلام پیوند داشته باشند ۵۷۴،۶۵۰
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غور در زمینه های اسلامی فعال می ماند ومنزوی نمی شود و بدین سان می تواند در برابـر جریـان نواحی ث

هـا و تبلیـغ فرهنـگ های مسیحی مقاوم تر باشد.به نظر می آید که مسلمانان به منظور مقابله با این جریـان
در وشـقه بـیش از دهـددینی در مناطق ثغور مساجد بسیاری بنا کرده بودند، چنانکه حمیـری گـزارش مـی

). وجود این تعداد مساجد نیز بیانگر آن اسـت کـه درایـن ۶۱۲شصت مسجد وجود داشته است (حمیری، 
هـای نرمـی کـه از نواحی علمای بسیاری درجهت تقویت اندیشه اسلامی فعال بودند. اینان در برابر جنگ

تند. به همت آنان ثغـر اقصـی و بـه پرداخشد به دفاع از میراث اسلامی میسوی پیروان مسیح دامن زده می
ویژه مرکز آن، سرقسطه  بزرگترین شهر در نواحی ثغور بود،که در تاریخ فرهنگ اسـلامی از جایگـاه والایـی 
برخوردار شد. این شهر علماء، ادبا و فلاسفه زیادی پرورش داد که از جمله آنها می توان به ادیـب معـروف 

ی و نیز به زاهد نامدار ابوبکر محمدبن الولید الفهری و همچنـین بـه آن زمان ابوالحسن علی بن خیر التطیل
فقیه یوسف بن جعفر الباجی، که نزد مقتدربن هود(حاکم سرقسطه) دارای عزت و احترام بود، اشـاره نمـود 

)، در ایــــن میـــان ازمشـــهورترین آنهـــا، ابــــوبکر                            ۱/۴۰۵، ۲/۴۲۴،۴۵۰(ابـــن ســـعید مغربـــی، 
). ۲۸۵م، ۱۹۶۳؛ مؤنس،۱۵۰روف به ابن باجه نیز باید یاد کرد (ابن الکردبوس، محمد بن صائغ، مع

ای مردم ثغور در شرکت کردن به اموراجتماعی خاصه امردفاعی به عنوان یک وظیفه دینی اهتمـام ویـژه
کردنـد هـای اسـتوار فعالانـه مشـارکت مـیداشتند، چنان که عموم اهالی لارده در ساختن پناهگاه ها وبرج

خواستند که همبستگی خویش را حفـظ کننـد تـا ). علما نیز همواره از مردم مناطق ثغور می۵۰۷حمیری،(
-۲/۴۳۶پیوسته بتوانند سد مستحکم دفاعی در برابر مهاجمان مسیحی تشکیل دهند (ابن سـعید مغربـی، 

کردنـد تـا تقریبـاً در همـه مسـائل ). در این ایام که مسلمانان احسـاس مسـئولیت مـی۴۶۰-۴۵۹و ۴۳۸
-اجتماعی مداخله کنند، در جامعه غرب مسیحی وضع به گونه دیگری بود. در امور اجتماعی نوعی تقسیم

یفه عمـده برخـی دیگـر ای عمدتاً پرداختن به موارد دفاعی و نظامی بود، وظبندی وجود داشت: وظیفه عده
عبادت کردن بود، کسانی هم به کارهای مختلف مشغول بودند تا مخارج زندگی خـود و دو طبقـه دیگـر را 

). ۲۶۴-۲/۲۶۳تأمین کنند (بلوخ، 
م به سرعت کاهش یافت. آن هـم بـه ۱۱ق/۵اهمیت نظامی و دفاعی ثغور در اندلس تقریباً از نیمه سده 

مرای طوایف مسلمان به سیاست خطرناکی روی آوردند، بدین سان که برضد سبب آن بود که در این زمان ا
خریدند. شدند و از جمله با دادن باج حمایت آنها را مییکدیگر با دشمنان مسیحی خویش وارد معامله می

از این ایام بود که عملکرد پیوند دهنده ثغور نمود خاصی پیدا کرد.بـه ویـژه از آن پـس ثغـر اعلـی هماننـد 
نالی عمل می کرد که ازطریق آن آثارمکتوب مسلمانان و کالاهای آنان به جامعه مسیحیان شمال و غرب کا
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شد.لاتین منتقل می

کارکرد فرهنگی ثغور
از همان سده نخست تسلط مسلمانان در شبه جزیره ایبریا، پیوند گسترده ای بین آنان و مـردم بـومی برقـرار 

کردنـد، امـا بـرای ی دیگر در ابتدا از سکونت درداخل شهرها اجتناب میشد. مسلمانان به هنگام فتح نواح
دادند. مانند بصـره و کوفـه در عـراق، فسـطاط در مصـر، اعمال نظارت در اطراف آن ها اردوگاه تشکیل می

ی قیروان در شمال افریقا که ازاین رهگذر به وجود آمدند. با این حال مسلمانان فاتح در اسپانیا به شیوه دیگر
عمل کردند، آنان از همان آغاز در شهرها و آبادی های آنجا ساکن شدند و در سطح وسیعی با مـردم بـومی 
آن رابطه برقرار نمودند. به سبب این مناسبات در ثغراعلی فرهنگ های مختلـف بـه تـدریج بـا هـم ترکیـب 

ربی، بربری، عبری، لاتـین های عشدند به طوری که جامعه آنجا به صورت چند زبانه درآمد، از جمله زبان
). در این میان تبادل لغوی نیز بین مسـلمانان Catlos,p.68و لهجه های بومی رومانس در آن رواج یافت (

ثغورو مسیحیان شمال رخ می داده است. علاوه براین کـه بـه واسـطه ثغـور اصـطلاحات عربـی  درقلمـرو 
های لاتینی غور نیز به زبان رومانس،که ترکیبی از زبانقشتاله، لیون وناوار رواج داشته،گاه مسلمانان مناطق ث

شده است (ابن کردند. ازجمله این زبان در قصرهای امیران مسلمان استفاده میو ایبریایی بوده، صحبت می
رسد مسلمانان اندلس توجه به موضوعات فرهنگی ثغور را برای تقویت امنیت ). به نظر می۲/۲۲۷عذاری، 

کردند. در همین راستا بود که ثغور اندلس موطن شماری از علمای احی ضروری تلقی میهمه جانبه این نو
اسلامی شده بود، این که گفته شده بسیاری از طالبان علم برای شنیدن حدیث بـه ثغـور مـی رفتنـد، نشـان 

»).ثغورو عواصم«دهنده آن است که علمای دینی در این نواحی کم نبودند (سجادی، 
هـا و شـد، بلکـه بـه فرصـتفقط به تهدیدها و راهکار های مقابله با آنها پرداخته نمـیدر ثغور اندلس

هـای شد. در واقع ثغور اندلس سازنده چارچوب فضایی بودنـد کـه گـروههای همگرایی نیز توجه میزمینه
ان گفـت از توشدند، به طوری که میدرون ویا نزدیک آن با هم آمیخته و به لحاظ ظاهری تقریباً همانند می

بسیاری جهات هویت مشترک پیدا می کردند. به عنوان مثال زبان عربی بـرای همسـایگان مسـیحی جاذبـه 
خاصی داشت، به کاربردن آن نوعی فرهیختگی و برتری فرهنگـی محسـوب مـی شـد. پطـرس اول،حـاکم 

ایانگوس به نقـل از مقـری امضاء کند. گ١ها را به عربی با عنوان بتربن شانجهداد که نامهآراگون، ترجیح می
). مدارک موجود Gayangos,vol.1,p.142نویسد زبان مسلمانان و مسیحیان مناطق ثغور عربی بود (می

(پطرس بن سانچو) بود.Peter Sancho.نام او نزد مسیحیان١
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حاکی از آن است که نفوذ زبان عربی در این نواحی چنان قوی بوده که حتی پس از آن که بخش عمده ای از 

مهاجرت کرده بودند باز هم ایـن زبـان در آنجـا نخبگان اسلامی از ثغور خاصه ثغراقصی به جنوب اسپانیا
تا ۱۱دهند از سده رواج داشت. در آرشیو کلیساهای سرقسطه، تطیله و وشقه اسنادی وجود دارد که نشان می

).Catlos.p.35میلادی زبان عربی مورد استفاده مسیحیان بوده است (۱۳
که بدون آن خصایص بنیـادی و ظرفیـترابطه با دیگران بخشی از نیازهای اساسی انسان است، چون

های آدمی به ویژه در حوزه فرهنگ رشد نخواهد کرد. موقعیت ثغور تسهیل کننده رابطه مزبور بود، البته این 
روابط کاربردی همچون تیغ دو لبه را داشت که می توانسته هم ضلالت آور وهم تعالی بخـش باشـد، ولـی 

صی داشت. ازاین رو صومعه های منطقه پیرنه پیوسته برآن بودنـد برای مسیحیان ارتقای فرهنگی اهمیت خا
). نمونه برجسته درایـن منطقـه اشـتیاق the Legacy of Islam,p.485تابا ثغر اعلی رابطه داشته باشند (

ژربرت به کسب و اخذ دانش عربی بود، چیزی که از طریق پیوند با ثغر اسلامی حاصـل شـد. ایـن راهـب 
م به مقام پاپی نیز رسید و بـه پـاپ سیلوسـتر دوم موسـوم شـد، ابتـدا بـه ۹۹۹ه درسال بندیکتی فرانسوی،ک

یادگیری زبان عربی پرداخت سپس مطالعه آثار نجومی و ریاضی مسلمانان را آغاز کرد، کتابی نیز در مـورد 
). Menoca,p.177اسطرلاب نوشتکه گفته شده آن نخستین اثـر در ایـن موضـوع بـه لاتـین بـوده اسـت (

).آن طـرف در ۱/۱۲۰های عربی درباره هندسه اقلیدس تحقیق نمـود (عقیقـی،مچنین وی براساس نوشتهه
سرقسطه اسلامی،که به منزله مرکز ثغر اعلی بود، فقیهی به نام ابوالوحید باجی به وسیله مکاتبه با یک راهب 

ا از وادارکردن مسلمانان به تغییر ای شد و در آن سعی کردتا این راهب را متقاعد نماید تفرانسوی وارد مباحثه
).Catlos,p.80کیش خودداری کند (

نگی مسـلمانان و از جملـه کتابخانـهمسیحیان شمال اسپانیا ابتدا به واسطه ثغور بود که با میراث فره
م ثغـر طلیطلـه را تصـرف کردنـد، بـه ۱۰۸۵ق/۴۷۸های آنها آشنا شدند. به ویژه هنگامی که آنان در سال 

ثروت فرهنگی مسلمانان دست یافتند. در این شهر خاصه در زمـان حکومـت بنـی ذی النـون در بخشی از
زمینه علمی گونه ای از همگرایی بین علمای مسلمان، مستعرب و یهودی این شهر پدید آمد که باعث شـد 

ه شـهرهای م در شبه جزیره ایبریا به لحاظ علمی و فرهنگی از هم۱۱ق/۵تا طلیطله در حدود نیمه دوم سده 
اندلس برجسته تر شود. همین برجستگی بود که این شهر پس از بازپس گیری توسط مسـیحیان، بـه عنـوان 
پایتخت دولت قشتاله انتخاب گردید و مهم تر از آن به کانون فعالیت های فرهنگی و به خصوص بـه مرکـز 

).۲۳۶ی، ؛ نعنعMenoca,p.194ترجمه آثار اسلامی به زبان لاتینی نیز تبدیل شد (
های پیرنه واقع بودند که شـاعران پرووانسـی در ثغر اقصی شهرهایی همانند وشقه در دامنه جنوبی کوه
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(جنوب فرانسه) با این منطقه همواره ارتباط داشتند. آنان به عنوان شاعران دوره گـرد بـه نقـاط مختلـف ثغـر 
ث پیدایش اشـعار تروبـادور (برگرفتـه از کردند و با تقلید از شعرای مسلمان این نواحی، باعاقصی سفر می

شدند. گفته شده بـه واسـطه ایـن اشـعار بـود کـه ردیـف و قافیـه  بـه اروپـا انتقـال داده شـد طرب عربی)
)Menoca,p.125شـد، ایـن بـود کـه ). یکی  از راه هایی که در ثغور سبب نوعی همگرایی فرهنگـی مـی

هـا از مسـلمانان تقلیـد ها و پوشـیدنیها، خوردنیجشنبسیاری از مسیحیان تمایل داشتند تا در موسیقی، 
ترند. از طریق سرقسطه و ثغـر ها از پیروان مسیح پیشرفتهکردند آنان در این زمینهکنند، چون که مشاهده می

های اشراف مسیحی شمال اندلس راه یافت (لـوی پروونسـال، اعلی بود که لباس و پوشش اسلامی به خانه
۸۱-۸۲.(

یاسی ثغورکارکرد س
کرد که فرمانروایان در جلب موقعیت ثغور و ساکنان این مناطق به عنوان مدافعان ابواب الاسلام ایجاب می

خشنودی اهل ثغور کوشا باشند. آنان ناگزیر بودند به لحاظ سیاسی در جامعه ثغری مدلی از حیات سیاسی 
به ویژه برای آن که اقتدار سیاسیجنبه رسـمی را دنبال کنند که در آن اجماع عمومی نقش مهمی ایفاء نماید،

پیدا کند به نقش مردم اهمیت بیشتری دهند. به عنوان مثال ابن عذاری بـه ایـن نقـش اشـاره کـرده و نوشـته 
اهالی ثغور چون از عملکرد احمد بن سلیمان (از بنی هود) رضایت نداشتند او را برکنـار کردنـد و ریاسـت 

).۳/۲۲۳ذار نمودند (ابن عذاری، امور را به برادرش یوسف واگ
شـدند نسـبت بـه مسـیحیان ای بوده که ساکنان آن اغلب ناگزیر میرسد شرایط ثغور به گونهبه نظر می

ای بـیش از آن کـه همجوار خویش الگوهای رفتاری متفاوتی را در پیش بگیرند. در واقع اتخاذ چنین شـیوه
هـای مسـیحی  بـه همـان غور بوده است. از این رو بـا همسـایهبرآمده از اراده آنها باشد، ناشی از طبیعت ث

هـای نسبتی که گرایش داشتند تا رقابت کنند، مایل هم بودند که بـا آنهـا همکـاری نماینـد. یکـی از زمینـه
پیوسته، که بخشی از حاصل ایـن هایی بوده که در ثغور به وقوع میها و درگیریهمکاری نیز به سبب رقابت

ن اسیر از سوی هر دو جناح مسلمان و مسیحی بوده است. دراین میان هر کدام از طرفین کشمکش ها گرفت
درصدد برمی آمدند که اسیران خود را آزاد کنند، این عمل عمدتاً از طریق همکاری و گفتگوهای سیاسی که 

). Catlos,p.80شد (بین طرفین صورت می گرفت انجام می
یاسی و نظامی اشتغال داشتند اگر از خود لیاقت و شجاعتنشان می های سکسانی که در ثغور به فعالیت

دادند، از سوی حکومت مرکزی به مناصب عالی منصوب مـی شـدند. همچنـین اگـر افـرادی در مرکـز بـه 
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-۱/۴۳رفتنـد (ابـن بسـام، کردند برای ایجاد تحرکات سیاسی به ثغـور مـیگیری میدلایلی  از قدرت کناره

ق ثغری به مثابه تبعید گاه کسانی به شمار می رفت که مورد بغض سیاسـی حاکمـان ).افزون براین مناط۴۴
مرکزی قرار گرفته بودند، چنان که عبدالرحمن اول غلام مشهور خود بدر را به ثغور تبعیـد کـرد (سـجادی، 

هـای بـزرگ ضـد مرکـز نقـش از این رو حکام محلی نواحی ثغور در برخی از ناآرامی» ). ثغور و عواصم«
ق در این نـواحی علیـه عبـدالرحمن اول شـورش ۱۴۶همی داشتند، به عنوان مثال علاء بن مغیث در سال م

).۲/۵۲بزرگی را تدارک دید (ابن عذاری، 
م)که حکومت امویـان در انـدلس دچـار تجزیـه شـد در ۱۰۳۱میلادی (حدود۱۱در نیمه نخست سده 

باعث شد که همبستگی اسلامی به ویژه در های کوچکی سر برآوردند، چنین وضعیتیقلمرو آنان حکومت
ثغور فرصتی فراهم آورد تا امتیازاتی را به دست آورند. در این زمان امرای مسلمان ثغور نمی توانستند هم در 
برابر فرمانروایان مسیحی و هم در مقابل رقبای هم کیش خود، از مرزهای شان دفاع کنند، لذا تعدادی از آن 

ه برای ایجاد امنیت در سرحدات شان درصدد همگرایـی هـای سیاسـی و نظـامی بـا ها ترجیح می دادند ک
امرای مسیحی برآیند، از جمله برآن شدند تا باج ماهیانـه یـا سـالانه بـه آنهـا بپردازنـد، چنانکـه امیرنشـین 

-Constable,pp.8داد (مسلمان سرقسطه برای حفظ ثغور خویش به چندین حکمران مسـیحی بـاج مـی
ن حال، این سیاست نه تنها امنیت پایدار را در ثغور به دنبال نداشت، بلکه به تدریج باعث شـد تـا ). با ای9

مسیحیان به این نواحی و قلمرو اسلامی پیشروی کنند تا جایی که کمک گرفتن از مرابطان شمال افریقا نیـز 
منجر به متوقف ساختن این پیشروی نشد.

وب ومرکـز انـدلس مسـلط شـدند،محدودیت هـایی را بـرای هنگامی که مرابطان بر بخش هایی ازجنـ
مستعرب ها ایجاد کردند به طوری که اغلب آن ها در صدد برآمدند به نواحی ثغور وشمال اسپانیا مهاجرت 
کنند. این پدیده علاوه براین که تأثیر قابل توجهی در انتشار همگرایی به ویژه اشاعه اشکال فرهنگی برگرفتـه 

ان مسیحیان شمال داشت، سبب شد تا جنبش بـازپس گیـری ثغـور و قلمـرو اسـلامی نیـز از اسلام، در می
ها، گروه هایی از فرانک ها با عناوین مصـلحان میلادی گذشته از مستعرب۱۱توسعه یابد. در نیمه دوم سده 

را بـه دینی، راهبان و نظامیان به شمال اندلس آمدند تا این جنبش را تقویت کنند. چنین تحرکاتی وضـعیت
ــاد  ــان افت ــت آن ــه دس ــلامی ب ــاطق اس ــور ومن ــدریج ثغ ــه ت ــه ب ــر داد ک ــان تغیی ــیح چن ــروان مس ــع پی نف

)Payne,vol.1,pp.47-48.(
ها ضد حکومت مرکزی طلیطله در ثغر ادنی در دوره اسلامی یکی از شهرهایی بود که بیشترین ناآرامی

مسـتعرب هـای ایـن شـهر مسـلمانان نیـز بـاقرطبه از آنجا سازماندهی می شد. در این ناآرامی ها عمـدتاً 
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هماهنگ می گردیدند.در دوره ملوک الطوائف امرای ثغور برای مقابله با هم، گاه با حاکمـان مسـیحی وارد 
ائتلاف سیاسی می شدند؛ چنان که مأمون ذی النـون، حـاکم ثغـر طلیطلـه بـا فرنانـدوی اول، فرمـانروای 

ند بر سلیمان بن هود،امیر ثغر سرقسطه، فائق آید. چندی بعـد بنـی قشتاله، دست به اتحاد سیاسی زد تا بتوا
را متقاعد کردنـد کـه طلیطلـه را مـورد حملـه قـرار دهـد هود با ارسال هدایا و اموال برای حاکم قشتاله، او

). ۴/۳۵۲؛ مقری، ۳۹۴(حمیری، 
مسـافرت مسلمانان ثغـور انـدلس هـم دارای هویـت شـرقی و هـم اندلسـی بودنـد. آنهـا بـه واسـطه 

دانشــجویان، معلمــان و فقهــاء بــه شــرق اســلامی، و نیــز از طریــق پیونــد بــا شــبکه هــای فامیلی،کــه در 
سراسرمدیترانه و شرق آن پراکنده بودند، و همچنین به وسیله تجارت همواره سـعی مـی کردنـد کـه هویـت 

ده ای نیـز بـا جامعـه اسلامی و شرقی خودرا تقویت کنند. با این حال اینان پیوند هـا و تمـاس هـای گسـتر
). ثغری ها همچنان که عمـدتاً خودشـان را در ۸۶مسیحی داشتند (العبادی، حاشیه اثر ابن الکردبوس،ص

عدم اطاعت از قدرت مرکزی اندلس نشـان مـی دادنـد، در همـان حـال آنـان خودشـان را در تعـارض بـا 
خوداری از چنین ویژگی ها بی همسایگان مسیحی شمال نیز می دیدند که شاید موقعیت  خاص ثغری در بر

تأثیر نبوده است.

عملکرد اقتصادي ثغور
انسان ها برای ادامه حیات به امنیت نیاز دارند که آن واقعیتی ثابت و تغییرناپذیر است ودر ناحیه ثغری  نیـز 

ای بیشتر احساس می شود. بااین حال تأمین این نیاز یک موضوع متغیری است که می شود آن را به روش ه
اعلی علاوه بـر اعمـال شـیوه هـای دفـاعی، غالبـاً گوناگون برآورده ساخت. ساکنان ثغور خاصه اهالی ثغر

اهتمام می ورزیدند تا با روش های دیگر نیز امنیت را برقرار نمایند. شاید یکی از مهم ترین ایـن روش هـا، 
اوقات کانون مناسـبات غیررسـمی رایجاد رابطه با همسایگان مسیحی بوده است. ازاین رو این مناطق بیشت

مسلمانان و مسیحیان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و غیره بود. از جمله در ثغر اعلی درشـرایط 
صلح پیوند میان این دو جامعه برقرار بود. به سبب این رابطه پیـروان مسـیح در مـورد واحـد اوزان و انـدازه 

داشت اقتباس می کردند. همچنین در موافقت نامـه هـایی کـه بـین گیری ها ازهمان هایی که در ثغر رواج 
کیـد مـی شـد کـه بـدون ایجـاد هـیچ مـانعی بـرای  ناوار مسیحی و سرقسطه اسلامی منعقد می گردیـد تأ

م ۱۱و۱۰ق/۵و۴امورتجاری همواره راه ها بین طرفین باز باشند. برخی قرائن حاکی از آنند که در سده هـای 
اعلـی بـه طریـق ثغـرر مناطق مسیحی به فروش می رسیده و این گونه کالاها ازظروف سفالی مسلمانان د
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درون جامعه مسیحی اروپا منتقل می شده است. حتی رویارویی های سیاسی و نظامی نیـز مـانع تجـارت 

وران و صنعتگران مسلمان به دست مشتریان مسیحی می رسـیده بین این دو گروه نمی شده و تولیدات پیشه
).Catlos,p.79است (

در ناحیه ثغر تعامل اقتصادی بین مسلمانان و مسیحیان فقط به شکل تجارت و مبادله کالا نبوده، بلکه 
تبادل  تکنولوژی نیز میان این دو انجام می شده است.در گذشته بیشتر نیازهای اقتصـادی جامعـه از طریـق 

و بهره برداری بهینه از اراضی فنـون کشاورزی برطرف می شد،مسلمانان اندلس به منظور توسعه کشاورزی 
این سرزمین گسترش دادند به طوری که در سرتاسر ثغور از این فنون استفاده آبیاری شرق جهان اسلام را در

روش هـای سـاختن پـل می شد. پیروان مسیح به واسطه تماس ها و روابطی کـه بـا ایـن نـواحی داشـتند،
نان فرا می گرفتند و آن هارا در قلمرو خـویش درمـورد آبیـاری ها،حفرچاه ها و قنات های آب را نزد مسلما

). گرچه ساکنان ثغور سعی مـی کردنـد کـه در ۱۴۹اراضی کشاورزی به کار می بردند (سامرایی و دیگران، 
برابر مسیحیان  ویژگی های دفاعی داشته باشند، اما به این نکته هم پی برده بودند کـه  بـرای بـاقی مانـدن و 

ر مواقعی لازم است که با آنان رابطه و همکاری نیز  داشته باشند.رشد کردن د
حـوزه رود ابـرو و ق اقتصـادی هـر ناحیـه ای کمـک کنـد.وجود راه های مواصلاتی می تواند بـه رونـ

ثغراقصی بین دو راه تجاری جنوب و شمال قرار داشت،که اولی به دریای مدیترانه منتهی می شد و دومی به 
ان امتداد می یافت. از این مسیر بود که اندلس اسلامی به تجارت با اروپـای مسـیحی سمت قلمرو مسیحی

می پرداخت، از جمله مازاد مصرف خود را که عمدتاً مواد خام، مصنوعات دستی و محصولات کشاورزی 
).Catlos,p.65بودند، به آن دیار صادر می کرد (

اداری این نـواحی متفـاوت از اسـتانت که ساختاراز دیگر موارد قابل ذکر راجع به ثغور اندلس آن اس
های غیرمرزی بود. در اندلس هر ناحیه غیرمرزی کوره خوانده می شد، به حاکم آن نیز عامل گفته می شـد 
که وظیفه عمده اش این بود که از گسترش مخالفت ها با حکومت مرکزی جلوگیری کند و مانع از آن شـود 

). حال آن که در مورد هر منطقه Imamuddin,pp.51-52شورش بزنند (که ناراضیان علیه مرکز دست به
از ثغور واژه عمل به کار می رفت و در آن یک حاکم نظامی فرمان می راند که صاحب الثغر یا قائد خوانـده 
می شد، چنان که ابن بسام از قوّاد الثغور یاد کرده که به فرمان هـای حکومـت مرکـزی وقـع چنـدانی نمـی 

).۱/۱۱۰ابن بسام، نهادند(
تصرف ثغور اندلس توسط مسیحیان

م،کـه تـا آن زمـان یکـی از ۱۱ق/۵در پی فروپاشی وتجزیه خلافـت امـوی انـدلس در نیمـه نخسـت سـده
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تحولات مهمی در سیاست مسـیحیان شـمال ایجـاد قدرتمندترین واحدهای سیاسی در اروپای غربی بود،
آنان به منظور بازپس گیری نواحی اندلس بـا دخالـت هـای شد که به سبب آن جنبش بی سابقه ای در میان 

غرب مسیحی پدید آمد و درپی کمک های خارجی هر روز بر قدرت و اعتبار نیروی های سیاسی ونظـامی 
آنان افزوده شد، به طوری که حملات منظم مسـلمانان برضـد مسـیحیان بـه سـر آمـد و از آن پـس نوبـت 

ان در امور ثغور وبه طورکلی در شبه جزیره ایبریا نقش تعیین کننده ای تهاجمات پیروان مسیح فرا رسید و آن
م می زیسـته بـه کمـک هـای ۱۲ق/۶بر عهده گرفتند. ابن الکردبوس، نویسنده مسلمان تونسی، که در سده 

م به مسیحیان اسپانیا می شده اشاره کرده  و می نویسد: سپاه عظیمـی از فرانـک ۱۱ق/۵خارجی که در سده 
سوی ها) داخل ثغور اندلس شدند و در نواحی مختلف اقدام به غارت شهرها و به اسـارت درآوردن ها (فران

).۷۱مسلمانان کردند (ابن الکردبوس، 
باتوجه به این که مسلمانان اندلس دراین ایام دچار نابسامانی شده و غارت شهرهای آباد آنان بـه بهانـه 

بال داشت، پاپ ها نیز به طور مستقیم در آن دخالت می جنگ مقدس برای غرب مسیحی سود فراوانی به دن
م فتــوا داد ۱۰۶۳ق/۴۵۵)در ســالAlexander II. ازجملــه پــاپ الکســاندر دوم (Watt,p.78)کردنــد (

). درپـی Mastnak,p.40کسانی که در اسپانیا در راه صلیب بجنگند،گناهانشـان بخشـوده خواهـد شـد (
پای غربی در لشکرکشی بضد مسلمانان اندلس شرکت کردند و بر فتوای این پاپ پیروان مسیح از سراسرارو

م پـاپ ۱۰۷۳ق/۴۶۵دژهای آنان در ناحیه ثغـر اعلـی خسـارات فراوانـی وارد نمودنـد. همچنـین در سـال
) شاهزادگان مسیحی را به اتحاد علیه انـدلس اسـلامی فراخوانـد، او بـرای Gregory VIIگریگوری هفتم(

مسلمانان خطاب به آنان گفت: درصورت شرکت در جنگ می تواننـد اراضـی را تشویق شوالیه ها به نبرد با
که از دست آنان خارج می کنند به خود اختصاص دهند تـا از عایـدات آنهـا بهـره منـد شـوند (رانسـیمان، 

۱/۱۲۰.(
بدین ترتیب دیری نپایید که مسیحیان اسپانیا به فرماندهی آلفونس ششم،حاکم قشتاله، موفق شـدند در 

؛ ابــن ۱۲۹-۱۲۸ادنــی، را تصــرف کننــد (ابــن بســام، ثغــرم. طلیطلــه،مرکز۱۰۸۵ق./۴۷۸حــرم ســالم
).تسلط مسیحیان بر ثغر ادنی،به معنای درهم شکستن سنگر مرکزی Dozy, p.692؛ ۸۹-۸۴الکردبوس، 

اقـع مسلمانان بود و برای آنان فاجعه بزرگی محسوب می شد،چون که تقریباً همه شهرها،مزارع و باغ های و
این رو پـس از آن در امتداد رودتاجه که در سمت جنوب تا کوه های قرطبه گسترده بود را از دست دادند؛ از

یکی از اهداف مهم نظامی مسلمانان تا مدت ها دست یابی مجدد بر این ثغر بود که حتی با وجود استمداد 
ق نیافت.از هم کیشان خویش درشمال افریقا (مرابطان و موحدان) این هدف تحق
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اقصـی ادنی و حوزه رود تاجه، تا مدت ها اهتمام می ورزیدند که بر ثغرپس از تسلط مسیحیان بر ثغر

م ۱۲ق/۶های ناحیه رود ابرو نیز سیطره یابند، سرانجام موفق شدند تا نیمـه نخسـت سـده و شهرها و آبادی 
خشـونت بـه دسـت پیـروان مسـیح م بـا۱۰۹۶این ناحیه را تصرف کنند. به استثنای شهر وشقه که در سال

افتاد،برسایر نواحی ثغراعلی آنان عمدتاً با تهدید وگفتگو استیلا یافتند.به عنوان مثـال سرقسطه،شـهرمرکزی 
م به وسـیله مسـیحیان ۱۱۱۸ق/۵۱۲سالاین ثغر که به لحاظ آبادانی به عروس دره رود ابرو معروف بود، در

مـاه در محاصـره بـود، چـون جمعیـت مسـلمان آن ۹ی حدود تصرف شد. در واقع این شهر تا مدتی طولان
نسبت به مساعدت های مرابطان بی اعتماد شده بودند، پس از تحمل رنج ها و مصیبت های فراوان نـاگزیر 

کـه بـه مسـلمانان شدند از طریق گفتگو و با شرایطی شهر را تسلیم مسیحیان کنند. از جمله شرایط این بود
پرداخت مالیات سرانه (جزیه) در آنجا زندگی کنند. آنهایی که می خواهند در شـهر اجازه دهند که در ازای 

را ترک کنند در امنیت کامل باشند تا به مناطق اسـلامی برسـند. مسـیحیان در داخـل شـهر زنـدگی کننـد و 
ود و مسلمانان در خارج از دیوار های آن اقامت نمایند. هر اسیرمسیحی در شهر به هم کیشانش برگردانده ش

). پس از اشغال ثغور ۳۱۷؛ حمیری،۱۱۱۹-۱۱۱۸اسیرهای مسلمان نیز مسترد شوند و ... ( ابن الکردبوس، 
اندلس توسط مسیحیان بخش اعظم مسلمانان این نواحی به غرناطه،آخرین پایگـاه مسـلمانان در انـدلس، 

).Gayangos, vol.1, p.315مهاجرت کردند و در آنجا به ثغریون معروف شدند (

گیرينتیجه
ضرورت دفاع از سرحدات اسلامی، مسـلمانان را از منـاطق مختلـف بـه ثغـور انـدلس مـی کشـاند.اقوام 
گوناگون از عرب، بربر و غیره که در طی زمان به ثغور جلب شده بودند، با خود علاوه برآن که آداب و سـنن 

ینه ای که بـا هـم داشـتند را نیـز بـه ایـن گروه ها و سرزمین های خود را به همراه آورده بودند، کینه های دیر
نواحی منتقل کرده بودند. چیزی که مسیحیان همواره سعی داشتنداز آن به نفع خویش بهـره بـرداری کننـد. 
همچنین ثغور اندلس که بخش عمده ای از مرز بین جهان اسلام و قلمرو مسیحیت غربی محسوب می شد 

وه بـر مجاهـدان و سـربازان، علماء،دیپلمـات هـا، بازرگانـان، به منزله گذرگاهی نیز بـود کـه در آنجـا عـلا
پناهندگان سیاسی، اسیران و نیز پیروان ادیان مختلف به نوعی حضـور داشـتند.از ایـن رو، ثغورانـدلس گـاه 
عملکرد جداکننده وگاهی نیز دارای کارکردپیوند دهنده ای بـوده انـد، بـا ایـن حـال بـه نظـر مـی رسـد کـه 

عملکرد را به صورت هم زمان داشته اند، که از این رهگذر تعامل های گسترده ای بین دو بیشتراوقات هر دو 
جامعه انجام می گرفته است.
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